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دكتر محمدعلى شامانى 

اشاره
«خـواب را نهيب بزن»، صفحة تازه اى نيسـت؛ كتابي 
اسـت كهن كه سال هاى سال پيش روى ما گشوده مانده؛ 
همان زمان كه پيامبر مهر و دلدادگى، جان هايمان را به نواى 
توحيد طراوات بخشيد و امير قافلة ايمان، راه روشن آن را 
پيش روى ما ترسيم كرد؛ پس آن گاه آئينه داران  تبار بندگى 
ايمان، ائمه طاهرين (س) ما را به سرچشـمة آب هاى زلال 
فرا خواندند؛ چنان كه هرگاه كسى پا به راه ايمان گذارد، به 

سرچشمه هاى آب هاى گوارا دست يافت.
«خواب را نهيب بزن» لب تر كردن از چشمة ناب اهل 

آسمان است.

كمى درنگ، اندكى تأمل، خبرها و تازه ها تو را تغيير نمى دهند. 
ــدن و تازه شدن در گرو خردمندى! اين روزها،  تغيير در گرو تازه ش
همه دنبال «تازه» ها مى گردند. انگار در جست وجوى تازگى بودن، 
لذتى متفاوت دارد. اين كه اين تازگى به چه كار مى آيد، چندان مهم 
ــتن تازه ها، آينده را از آن  ــت. همه مى خواهند با در اختيار داش نيس
خود كنند! مى خواهند با «تازه»ها پادشاهى كنند. پادشاهان عرصة 
علم و فناورى (!) گمان مى كنند كه تغيير جهان در گرو دست يابى 
ــت. گفته اند كه «آينده از آن اشخاصى از نوع ديگر و با  به تازه هاس
ذهن هاى متفاوت است.»1 اما اين اشخاص هرگز به اين سؤال پاسخ 
نگفته اند كه فرصت تغيير در عصرى كه «دانش» اساس و پاية آن 
ــت آيا فقط و فقط با انبوه تازه ها به دست مى آيد.  ــكل داده اس را ش
ــگفت انگيز، با سنجة ناب و بى بديل  ــان، اين موجود ش ارزش انس
ــه زدن در تازه ها، خيال را مشوش  ــنجيده مى شود، پرس «خرد» س
مى سازد، بى آن كه درنگى خردمندانه ايجاد كند. چه آن كه خردمند، 
بيهوده خواه نيست. آيا هر تازه اى شايستگى ورود به دنياى خيال ما 
را دارد؟ تازه هاى بى بنياد بر خاطر آرام مردمان شيار مى كشند و روح 
را مجروح مى كنند. بى سامانى انديشه، محصول بى خردى است.2  

خردمندى پرسه زدن در پشت ويترين ها، عبور كشدار از خيابان هاى 
طويل و وبگردى هاى بى حساب و نوك زدن به اطلاعات و برچيدن 

دانه هاى تازه نيست. 
«خردمندى جان ماية آدمى است.»

انسان به خرد و عقل خويش انسان است، نه اندك دارايى هايى 
كه هر روز رنگ مى بازد و زود كهنه مى شود: «الانسان بعقله».3

خرد انسان است كه راه و روش زندگى را به وى باز مى نمايد و 
او را از كوره راه هاى زندگى عبور داده به بزرگ راه هاى روشن ايمان 
ــناخت باز خواهد  ــاند. اما تازه هاى پرترديد ما را از تأمل و ش مى رس
داشت. امام على (ع) فرو گذاشتن كارهاى بيهوده را نشانة خردمندى 

مى داند: «با فرو گذاشتن كارهاى بيهوده، خردت كامل مى گردد.»4
تازه جويى آفت روزگار ما شده است. فزون خواهى در «تازه»ها، 
ــت كه به كارى  ــد كرد؛ خردمند آن اس ــخت ناتوان خواه ما را س
خردمندانه دست زند. در روزگار ما ساعت ها و لحظه هاى گران قدر ما، 
در جست وجوى شنيدن و خواندن تازه هايى مى گذرد كه عمر آن ها 
ــت اما جان را لگدكوب مى كنند و روح را آزرده  كمتر از يك روز اس
مى سازند. خردمند در كمين لحظه هاست؛ با جاهلان نمى ستيزد، 
جاهلان را به همدمى يا هم صحبتى برنمى گزيند. بردبار است، هرگاه 
بخواهد سخن بگويد، پيش از آن خوب مى انديشد. به هنگام خاموش 
است و هرگاه فضيلتى ديد، آن را غنيمت مى شمارد.5 و هر چيز را در 
جاى خود به كار مى گيرد.6 خردمند زمانة خويش را نيك مى شناسد 

و در سر هياهوهاى تازه ندارد.
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خواب را نهيب بزن

تازه شو!


